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 چکیده
یکی از اسلام پژوهان معاصر اسـت کـه در بررسـی  )Massimo Campanini( ماسیمو کامپانینی

کریم، تفاسیر مسلمانان معاصر، فلسفه اسلامی و حکومت اسلامی فعـال بـوده اسـت و  آیات قرآن
رب های مختلف غربی ترجمه و تأثیر زیادی بر مجامع علمی غـ تألیفات او از زبان ایتالیایی به زبان

است که طیف وسـیعی از » The Quran: the Basics« یکی از تألیفات پر تیراژ او کتاب. داشته و دارد
ایـن . گیـرد کریم، علوم قرآنی، تاریخ اسلام و تفسـیر در بـر می های او را در زمینه الفاظ قرآن دیدگاه

های او در  ت و نقد دیدگاهکریم پرداخته اس نوشتار تنها به بررسی نظرات او درباره برخی واژگان قرآن
منـابع اسـتفاده از با رویکردی تحلیلی انتقادی  این پژوهش با. طلبد مجالی دیگر می ،ها حوزهسایر 

تـدوین شـده  هـای و مقـالات علمـی پژوهشـی متقن و آخرین تحقیقات مکتوب موجـود در کتاب
و عـدم وجـود پـیش  روش پژوهش در فرآیند نقد، با توجـه بـه نگـاه بـرون دینـی کامپـانینی. است
تاریخی است کـه بـا اسـتفاده از دانـش کلامـی،  ـ های اعتقادی اسلامی، روش تحلیل عقلی فرض

تحلیلـی بـه نقـد نظـرات  ــ  تفسیری و علوم قرآنی عمومی شیعه و با اسـتفاده از روش نقـد علمـی
ه ایـن نتیجـه های او از چنـد واژه قرآنـی بـ این نگاشته با نقد برداشـت. نویسنده پرداخته شده است

هـای خـود و  رسیده است که کامپانینی با تکیه بـه برخـی منـابع خاورپژوهـان دیگـر و پـیش فرض
چنین عدم توجه به منابع شیعی و مبانی و قواعد تفسیر و تأویل، ضمن خلط ایـن دو مفهـوم، در  هم

راسخان در علم در غار حرا، معنای واژه متشابه و مصداق  �فهم آیه نور، کیفیت قرائت پیامبر اکرم
 .  دچار خطا شده است

 ماسیمو کامپانینی، مبانی قرآن، قرآن پژوهی خاورشناسان، آیه نور واژگان کلیدی:

                                                                 
یافت:. � یخ در یخ تأییو  ٢٨/٠٧/١٣٩٨ تار  .١٨/٠٩/١٣٩٨ د:تار
 mj_eskandarlo@miu.ac.ir ی:المهد یمقرآن کر یپاره وقت مرکز پژوهش یعلم یئتو عضو هیة العالم یالمصطف ةجامع یعلم یات. عضو ه��

 assadi.ahmad1358@gmail.com مسئول): یسندهنو( یرازش یمقرآن کر یقیمدرس دانشکده مطالعات تطب. ���
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 مقدمه
در کشور ما به رغم توسعه ارتباطات و فراگیـری انـواع وسـایل  معاصر خاورشناسانپژوهی  قرآن

اصلاح نظرات . ابل قبولی نداردق و توسعه سازماندهیجمعی و تبلیغاتی در جهان، انسجام، ارتباط 
گرایـی جوانـان غـرب از یـک سـو و  یابی و دین نماید که موج دین تر می خاورشناسان وقتی ضروری

ای در آینـده معـادلات  از سوی دیگر نقـش تعیـین کننـده ی غربیها ستیزی دولت هراسی و دین دین
عـدم آشـنایی دنیـای غـرب بـا نقش تبیینی نظرات صحیح، با توجه بـه . سیاسی و مذهبی دنیا دارد

بر این اساس پرداختن بـه نظـرات مـؤثر و وسـیع . کند تر می های شیعه، رسالت ما را حساس دیدگاه
 .  هایی است که نگارنده را به فعالیت واداشته است ماسیمو کامپانینی از ضرورت

م در ٢٠١٦تـا  ٢٠١١او از . یکی از خاورشناسان ایتالیـایی معاصـر اسـت» ماسیمو کامپانینی« 
دانشگاه های ایتالیا مانند  کرده و قبل و بعد از آن تاکنون در دانشگاه دانشگاه تورنتو کانادا تدریس می

مشـغول فعالیـت بـوده در رشته تاریخ اسلام و کشورهای عربـی  ، سان رافائل، میلان و پاویاناپلس
ایتالیا، کانادا و آمریکا های شناخته شده قرآن پژوهی در  است و از شخصیت ١٩٥٤او متولد . است
دارای انگیـزه کـه  یـردگ میدر گروهـی قـرار بندی خاورشناسان، ماسیمو کامپانینی  در تقسیم. است

های او دارای این مزیت اسـت کـه تـلاش  هستند و همانند بسیاری از محققان غربی فعالیتعلمی 
تسـلط شـگفت او بـه آیـات . منـد، نظـرات خـود را تنظـیم کننـد روشبا تکیه بر تحقیقات اند  کرده
کریم و وسعت مطالعات او در منابع مختلف جهـان اسـلام بـه خصـوص تألیفـات مسـلمانان  قرآن

گـاه  اما گـه ،کریم را پذیرفته وی وحیانی بودن محتوا و لفظ قرآن. شود معاصر در تألیفات او دیده می
با توجه به اقبال زیاد جوامـع . کند رو می کند که این عقیده را با خدشه جدی روبه مطالبی را ذکر می

های پژوهشی حـال حاضـر حـوزه  تألیفات او تبیین و نقد نظرات او یکی از اولویتغربی نسبت به 
 .  مطالعات دینی خاورشناسان است

هـای حوزه فعالیت کامپانینی، تفاسـیر معاصـر، شخصـیت پژوهـی اسـلامی، بررسـی اندیشـه
های فلسفی اسـلامی اسـت کـه در بـیش از بیسـت سیاسی و تشکیل حکومت در اسلام، و دیدگاه

قابل توجه اسـت کـه بـه . م تاکنون انتشار یافته است٢٠٠٠کتاب و مقاله در بازه زمانی بعد از سال 
های او در غرب داشته است، خاورشناسانِ دیگر به ترجمـه دلیل اهمیت و تأثیرات بسیاری که نوشته

ها بارهـا  انـد و ایـن ترجمـه ی، اسـپانیایی و پرتغـالی پرداختههای انگلیسـ آثار او از ایتالیایی به زبان
در  او ایـن کتـاب را. است» مبانی قرآن« ترین تألیفات او کتاب از محوری. تجدید چاپ شده است

به . است کردهبه زبان ایتالیایی منتشر » Il Corano e la sua interpretazione « با عنوان م ٢٠٠٤سال 
استاد فلسفه و مطالعات یهـودی  ،)Oliver Leaman( »اولیور لیمن« ،ی قرآندلیل اهمیت کتاب مبان
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و سـپس در سـال  ٢٠٠٧و اولین بار در سـال  کرده به انگلیسی ترجمهرا آندانشگاه کنتاکی آمریکا، 
ایـن کتـاب در چنـدین سـایت . منتشـر شـده اسـت )Routledge( م توسط انتشارات روتلج٢٠٠٨

از دیگـر تألیفـات . قابلیـت خریـد دارد ]١[»The Quran: the basics« بـا عنـوان کتابخانـه مجـازی
در » مبانی قرآن« است که چهار سال بعد از کتاب» قرآن؛ تفاسیر جدید مسلمانان« کامپانینی کتاب

. اسـت» مبـانی قـرآن« را نگاشته است و در حقیقت شرح و بسط فصل پنجم کتـابآن ٢٠١١سال 
 ،»٢٠٠٥تعـادل عمـل غزالـی، « های او بـه ایـن شـرح اسـت:شتهعناوین و تاریخ انتشار برخی نو

ای بـر فلسـفه مقدمـه« ،»٢٠٠٧هـای سیاسـی فـارابی، نوشـته« ،»٢٠٠٦تاریخ معاصـر مصـر، «
اخــوان المســلمین در جهــان « ،»٢٠٠٨ایــدئولوژی و سیاســت در اســلام، « ،»٢٠٠٨اســلامی، 

اسـلام و « ،»٢٠١٢یگزین اسلام، جا« ،»٢٠١١قرآن: تفاسیر مدرن مسلمانان، « ،»٢٠١٠معاصر، 
های  دیـدگاه« ،»٢٠١٥کدام اسلام؟ جهادگرایی، رادیکالیسم، اصـلاح طلبـی، « ،»٢٠١٥سیاست، 

اندیشــه اســلامی « ،»٢٠١٦فلسـفی دربــاره تفاســیر نـوین قرآنــی: مفــاهیم و تعارضـات کلیــدی، 
 ،»٢٠١٨ت، غزالـی و الهیـا« ،»٢٠١٧تـاریخ خاورمیانـه، « ،»٢٠١٦هـا، سنی« ،»٢٠١٦معاصر،

 ....  و» ٢٠١٩فرهنگ لغت عربی برای فلاسفه، «

 های نادرست از آیات و روایات برداشت
کریم و  یابیم کامپانینی در برخی موارد، از الفاظ قرآن در می» مبانی قرآن« با بررسی دقیق کتاب

ر دیگـری یا مفهوم روایات معنای نادرستی را برداشت کرده است و یا براساس نظر متفکر و یـا مفسـ
چه نام آن نویسنده را آورده باشد و چه به عنوان نظـر . معنای نادرستی را ارائه داده و تأیید کرده است

چنین فهم نویسنده در برخی مـوارد گرچـه صـحیح اسـت امـا بـا حقیقـت  هم. خود او، تلقی شود
 . موضوع فاصله دارد

 آیه نور تأویلتفسیر و . ۱

شـویم کـه نشـان از  هـایی از آیـات و الفـاظ قـرآن مواجـه می در کتاب مبانی قرآن، به برداشت
ر بخش دوم از فصـل سـوم کتـاب کامپانینی د. اختلاط تعاریف تفسیر و تأویل و جری و تطبیق دارد

او نظـرات برخـی . پردازد به بررسی مسایل توحیدی می» مفاهیم خدا: ذات او« مبانی قرآن با عنوان
او پس از آوردن سوره توحید به عنوان نظام فکری . کند ید ذکر میفلاسفه و عرفای اسلامی را در توح

او سـپس بـا . پـردازد توحیدی اسلام، به تفسیر آیات این سوره براساس نظـرات غزالـی و فـارابی می
سوره حدید، آیـات  دوآمده است مانند آیه  ها آنکریم که صفات الهی در  استفاده از آیات دیگر قرآن

از دیـدگاه » بـاطن« و» ظاهر« سوره شوری، به تفسیر فلسفی صفات ١١آیه  سوره حشر و ٢٤تا  ٢٢
 . غزالی پرداخته است
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او با ذکر تأویـل . داند ترین آیه در توحید می را مبهمسوره نور، آن ٣٥کامپانینی با ذکر آیه سپس، 
 نویسـد: می او. زنـد ، دست به بیان مفهـوم آیـه میی تفسیر آن از ابو یعقوب سجستانیاین آیه به جا

نـور بـه منزلـه . دان به فاطمه، همسر علی، اشـاره دارد طبق نظر برخی از خداشناسان شیعه، چراغ«
هـای خانـدان  به جانشـینی امـام» روشنی بر روی روشنی است« حسین، پسر علی، است و عبارت

یعقـوب  یک متفکـر اسـماعیلی چـون ابـو. اند، اشاره دارد علی که میراث معنوی او را دریافت کرده
های متافیزیکی عرفان شیعه به خصوص نسـبت بـه جانشـینی امامـان را  سجستانی، در این آیه نماد

اش خورشید است، نیسـت؛ امـا سرمنشـأ  این نور، آن نور طبیعی که سرچشمه. مشاهده کرده است
ی و توان مفهومی رمز در این دو اصطلاح کیهانی که قبلا ذکر شده می. اصلی آن از کلام الهی است

 سـابق، عقـل یـا خـرد) یـا(. تلمیحی و کاملا وابسته به نوعی خداشناسی اسماعیلی را مشاهده کرد
 توسـط پیامبر باشد؛ علم و دانشی که می �منظور ازچراغ، چراغ علم و دانش محمد. تالی، روح)(

ک و را از تـاریکی شـ هـا آنخداوند و در پایان هدایت، به امت خود ارزانی داشـت و  علم روشنایی
طبق نتیجه سجستانی، شیشه به اولین امام و فرزند علی یعنی امام حسن اشاره دارد که . نفاق رهانید

. منظور از ستاره، حسین امـام دوم اسـت. آسیب پذیر و کم بنیه)( امامت او مانند شیشه شکننده بود
جعفرصـادق  ها آن اند و ششمین زیتون، روغن و آتش سه امامی هستند که به طور متوالی پیشوا بوده

در این آیه، نشانه باطنی مکتب عقـل و خـرد را درک  )٩٨٠ـ١٠٣٧( ابن سینای فیلسوف. بوده است
شـوند؛ از لحـاظ پتانسـیل،  تشخیص داده می دیگر یکمردم بر اساس سطوح مختلف عقل از . کرد

 شـود مـی دیگر یکاکنون، موارد عقل شامل . کنند موقعیت و مواردی که از محیط اطراف کسب می
رسـد؛ یعنـی جـایی  شیشه حاوی چراغ و چراغدان است) و هرچیزی در عقل اکتسابی به پایان می(

 :The Quran کامپانینی،( »است» روشنی بر روی روشنی« شود، مانند که کمال عقلانی حاصل می

The Basics، ٤٣ :٢٠٠٧( . 
فهـم  لـذا. باشـد یاستعار »مثل« به دلیل استفاده از لفظ ،نور هیآ یزبان ارساخترسد  به نظر می

وحـی  شـناختی معرفت یها ستهیتون، از باینه و زی، آبگ دان ، چراغ چراغ : نور، مانند یلیتمث ینمادها
 . شود های مشروحی در منابع شیعه دیده می که درباره آن نگاشته  است
 یطراب و انـدککند، اض یدن کمک میکه به د یزیچ و معنای روشنایی به  ای عربی کلمه ،»نور« 

و ظهور در موجودات از عوالم با طبقات متنوعش و در هـر طبقـه بـه   ، تحقق حرکت  ثبات و سرعت
المصـباح المنیـر، ،  فیـومی  ؛١٨٥١/ ٣: ١٤١٤ کتـاب العـین، فراهیـدی،( آمده اسـت... حسبش و

؛ ٩٧٩: ١٣٨٧مقـاییس اللغـه، رازی،  ؛٨٢٧تـا:  المفردات، بیراغب اصفهانی،  ؛٦٢٩/ ٢: ١٤٠٥
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  یـنا  بـهتـوان  می، »نور« یذکر شده برا یاز معان بنابراین،. )٣١٤/ ١٢ :١٣٧١مصطفوی، التحقیق، 
. ن معنـا هسـتندیهمـ طـول  دردیگر نیـز  یمعان ، روشنایی است ونوررسید که معنای اصلی   نتیجه

ه طباطبـایی مـثلا مرحـوم علامـ. ذکر شده است ییها دگاهی، دنیز ری، در تفاس»نور« رامون مراد ازیپ
رد، از او یـگ یم  نـور از آن یزیـکه هـر چ یاست، از آن جهت که نور عام  خدا  مراد، نور« گوید: می

اسـت و   رشیـغ  یبوده و ظهورش در نفسـش و بـرا یزیهر چ  وجود  با  یشود و آن، مساو یروشن م
نیز چنـد چیـز  کریم در قرآن. )١٢٣/ ١٥ :١٣٧٤المیزان، طباطبایی، ( »آن، همان رحمت عام است

 ؛)٢٥٧/ بقره( ایمان ؛)١٥٧/ اعراف ؛١٥/ مائده( به عنوان نور یاد شده است که عبارتند از خود قرآن
/ احـزاب( شخص پیامبر اسـلام ؛)٣٢/ توبه( آیین اسلام ؛)١٢٢/ انعام( هدایت الهی و روشن بینی

دایت اهل آسمان و زمـین احادیث مختلفی نیز آمده است که نور را به معنای ه ،علاوه بر این. )٤٦
؛ ١٥٥ :١٣٥٧التوحیـد،  ؛ صـدوق،٣٨٠/ ٨؛ ١١٥/ ١: ١٣٦٣الکـافی،  کلینـی،( نسبت داده اسـت

یهـدی اللـه لنـوره مـن « عبـارتنـه یبه قر  د بتوانیشابنابراین . )٤٥٠/ ٢: تا بیالاحتجاج،  طبرسی،
آن  یکه برا یگرید یمعان وباشد ت ی، هدا» نور«  از واژه ی: مراد اصل گفت ه کمک روایاتو ب» یشاء

) ٢٠٠ــ١٧٩/ ٢٨: ١٣٩٥محمودی، تفسیر تطبیقی آیه نور، ( گردد یت برمی، به هدااست ذکر شده
مجـاز از ن، یها و زمـ که مقصود از آسـمان استن یا »نور« بهن یها و زم آسمانشدن اضافه   لیدلو 

قیـر نسـبت بـه خـدای غنـی ف ،همه مخلوقـاتکند که  بیان میه یو آ ه استبود ها آنهمه مخلوقات 
برقـرار اسـت و  هـا آنهستند و این وجود فقر در مرحله پیدایش و بقا در تمام لحظـات موجودیـت 

درک را در رابطه  این بهترین. ماند چیزی جز فنا و نیستی باقی نمی ،ای که این ارتباط قطع شود لحظه
اق یطبق سنیز  »هنورِ  لُ ثَ مَ « ز نور درر و مراد ایمرجع ضم. کند در فهم بشر ایجاد می با توحید ربوبی

بـه  ،و اگر بگوییم که تمام معارف قرآن با این واژه پیوند معنـایی دارد گردد یخدا برمربوبیت ه، به یآ
چنـان کـه برخـی از . ایم که اطلاق ربوبیت خداوند را در نظر آوریم، سخنی به گزاف نگفته ویژه آن

های آسمانی به ویژه قرآن که مهیمن بـر  ت والایی در کتاباین اسم شریف، منزل« اند: مفسرین گفته
بلکـه ایـن . ی مقدسه همانند واژه حی و قیـوم اسـتاماین واژه از امهات اس. ست داردا همه کتابها

چون مشـتمل بـر اسـما و اوصـاف . های حق تعالی است کلمه به تنهایی بنیان و اصل برای همه نام
موسـوی سـبزواری، مواهـب الـرحمن فـی تفسـیر ( »یره استخالق، علیم، قدیر، مدبر، حکیم و غ

. مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیری آنان با دشمنان، توحید ربـوبی اسـت« )٢٤/ ١: ١٤١٤القرآن، 
ماننـد اعتقـاد بـه وجـود . تنها ثمره علمی دارد ،برخی از معارف دینی که از مقوله جهان بینی است

مسئولیت ساز است و او را  ،ف توحید ربوبی که برای انسانواجب الوجود و توحید خالقیت، برخلا
جـوادی آملـی، تفسـیر تسـنیم، ( »خوانـد به عبادت و اطاعت خالقش که همان رب اوست فـرا می

در روایات نیز ربوبیـت خداونـد شـامل تمـامی صـفات توحیـدی دیگـر ماننـد . )٣٥٢/ ١: ١٣٩٣
 . )٢٨٣: ١٣٧٨بویه، عیون اخبار الرضا، ابن با( خالقیت، مالکیت و مدبریت دانسته شده است
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و  مشـکل اسـت  اریات بسـیه نور، از آیآگونه که کامپانینی تشخیص داده است  به هرحال همان
نـت دهنـده، مـدبر و یت کننـده، زی، روشن کننده، هدا ییروشنا  از جمله یگوناگون  ی، معان نور یبرا

  و  اسـت یی، همان روشنا یاصل  یو معنا  درست بوده یعانهمه این مکه ذکر شده است  صاحب نور
  کیـکـه بـا  یدانـ ه، نورش را به نور چـراغ چـراغین آیدر ا وندخدا. هستند  مرتبط  گر با آنید یمعان

مـن شـجره   وقـدی« ،» یدر  کأنها کوکـب«  یفرازها.  ه کرده استیدربرگرفته شده، تشبشفاف   حباب
  نشـان یبـرا» نـور ینور عل« و» ء و لو لم تمسسه ناریضیها تیکاد زی« ،»هیه و لا غربیشرق  مبارکه لا

شـیعه ذکـر شـده،   سوی  از  که ییها لیاز تأو یبرخ.  دان است آن چراغ و چراغ ییشدت روشنا  دادن
 .  است  رشیپذ  و قابل  بوده  ل معتبریمتکی بر دلا

 ه روایـات معصـومینکه تأویل آیات متکی بـکید بر اینما در تأویل آیه شریفه نور، ضمن تأا
دهنـد، بـر اسـاس مبـانی  های عرفـانی انجـام می هگونه که برخی از فرقاست و تأویل بی پشتوانه آن

بیان  ،تشبیه موجود در آیه نور طبق احادیث تأویلی. گردد نیست، نکاتی ذکر می تفسیر، قابل پذیرش
ک لمـا خلقـت لـولا« طبـق حـدیث قدسـی. وجود انسان کامل است که واسطه فـیض عـالم اسـت

و طبق فلسفه خلقت انسان کامـل کـه دلیـل  ]٢[)٢٨٦/ ٢  :١٤٠٤بحارالانوار، ، مجلسی( »الافلاک
های قَدَر کـه براسـاس آن قضـای الهـی  به علم الهی است، تمام روابط و مکانیزم خلقت او، رسیدن
. وجود اسـتدر علم الهی و در طول آن در فهم وجود مقدس انسان کامل م ،کند موجودیت پیدا می
ات در بطن خود درحال تشریح این مقام فیضی است و موقعیت هرکدام از ائمه ییاین آیه با تمام جز

در روایات دیگر  �فرازهای مختلف آیه با موقعیت ائمه. در آن به تصویر کشیده شده است �هدی
 . یابد مطابقت می

هم از مجرای اسماعیلیه بـرویم و آن ،به سراغ تأویل آیه مستقیماً  ،که به جای فهم تفسیری آیهاین
لـذا کامپـانینی اگـر . کند استنتاج درست و صحیحی ایجاد نمی ،را به حساب همه شیعه بگذاریمآن

رفت شاید  راغ فهم آیه در درک مراد جدی متکی به لفظ میهای تفسیری به س راساس قواعد و روشب
 . درک کند توانست کار رفته شده در آیه را بهتر میههای ب تشبیه

 »متشابه« واژه برایمعنای استعاره . ۲

عمران بررسی گردیـده  که آیه هفت سوره آلدر بخش سوم فصل چهارم کتاب مبانی قرآن، جایی
 ترجمـه واژه« اسـت:است، در ترجمه واژه متشابه، نویسنده با استفاده از نظر بوسـانی چنـین آورده 

. ترجمه کرده اسـت» ها تمثیل« وسانی آن را به صورتب. آورد وجود می مشکلاتی را به» متشابهات«
یکی از چهار روش تفسـیر متـون مقـدس؛ شـامل لغـوی، اخلاقـی و قیاسـی) بـه ایـن ( اما تمثیل
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 جالب توجه اسـت کـه بـونلی. چه فراتر از مفهوم لغوی است اما نه به طرز جدال آمیز معناست: آن
)Bonelliترجمه کرده است و مضمون مـتن قـرآن » پیچیدهمبهم و « ) همانند آربری آن را به صورت

 ای هسـتیم، مـن به هرحال اگر بـه دنبـال میانـه. بیان چیزی پیچیده، نامشخص و نسبتاً دشوار است
چه کـه اسـتعاری شـده را بـازآفرینی کنـد یـا  تواند آن دهم، زیرا استعاره می را ترجیح می» استعاره«

 . )٧٦ :٢٠٠٧ ،The Quran: The Basics کامپانینی،( »نکند
جا آورده شده به هدف نشان دادن ترجمه نامناسب برخی خاورپژوهـان از واژگـان  چه در این آن

. هایی کـه منجـر بـه ابهـام گـردد نیسـت قطعاً متشابه به معنای مبهم و پیچیـدگی. قرآنی بوده است
خالی از اشـکال  آمده است» مثال« که در متن قرآن، کلمهچنین متشابه به معنای تمثیل در جایی هم

نظر کامپانینی درباره ترجمه متشابه به استعاره نیز گرچه در طول مفهوم صحیح متشابهات و . نیست
کامپـانینی در تعریـف . دهـد دسـت نمـیاز افراد آن است، اما قطعاً معنی دقیق، کامل و منطوقی به

قرآنی است  ک اصطلاح علوماو معنای متشابه که ی. متشابه آن را در واژه استعاره منحصر کرده است
 متشابهات از نوع مجاز عقلی هستند نـه اسـتعاره. علم بلاغت خلط کرده است را با تشبیه و استعارۀ

در استعاره مشبهٌ به یک نوع برتری نسبت به مشبه دارد کـه چنـین چیـزی در جملاتـی کـه مشـبه، (
اسـتعارات  ،نویسـنده بنـابراین بـر فـرض پـذیرش سـخن. )شود صـادق نیسـت استعاره از خدا می

 . از متشابهات باشند نه کل آن ییتوانند جز می
طباطبایی، قـرآن در ( بیش از بیست معنا بیان شده است ،در معنای اصطلاحی محکم و متشابه

ای گویند که از ظهور عرفی برخوردار است، ولی ظـاهرش  برخی متشابه را آیه. )٤٠: ١٣٦١اسلام، 
معناشناسـی محکـم و  فـر، حیـدری( مراد با نامراد مانند گشته باشـد گویای مراد واقعی آن نیست و

در معنای ظـاهری  ها آنمحکمات آیاتی هستند که مقصود واقعی  ،در مقابل )١٣٩: ١٣٩٥متشابه، 
 .  شان نهفته است

آیـات . گونه دسترسی به مراد واقعی آن وجـود نداشـته باشـدای نداریم که هیچ آیه کریم در قرآن
ترین الفاظ یا بـدون واسـطه  یمانه بودن و در نتیجه هدفمند بودن آن، حتی در کوچکوحی طبق حک

حـروف مقطعـه . هایی محکمند که متشابهات نام دارند محکمند که همان محکماتند و یا با واسطه
 واسـطه فهـم آیـات قـرآن براسـاس. نیز چون مدلول لفظـی لغـوی ندارنـد از ایـن بحـث خارجنـد

امـا راهنمـای . کریم و بیان و فرقان بودن آن قطعاً در خـود قـرآن وجـود دارد نبودن قرآ» الکتاب ام«
و  وجود معصومان هسـتند؛ اعـم از پیـامبر اسـلام ،های مناسب و صحیح و دقیق استفاده از واسطه

معصـومان یـا . دانند و هیچ متشابهی برای آنـان وجـود نـدارد را می» علم الکتاب« که �اهل بیت
، حرکت کنند و به مراد متشـابهات برسـند و ها آناند تا راسخان در علمِ در طول  هفضایی را بیان کرد
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اند و یا حقایقی را بیـان  ها و مصادیقی را هم توصیف کرده و تبیین نموده نمونه ،در ضمن ایجاد فضا
 این نوع دوم. براساس واقعیات تجربی، قابل شبیه سازی و فهم و درک نیست ها آناند که درک  نموده

وان تـ نمی ]٣[گانه و عقل معـاش همان دسته آیاتی است که در حوزه مفاهیمی است که با حواس پنج
به ایـن موضـوعات اشـاره » ما لم یعلم« را دریافت و در اولین آیات قرآن نیز با لفظ نفی ابدی ها آن

 . گیرند بندی متشابهات در قسمت متشابهات ذاتی قرار می شده است و در تقسیم
هـای نـامطلوبی وجـود دارد  دلالت ها آنگونه ابهامی ندارند بلکه برای  ن متشابهات، هیچبنابرای

چراکه اگر منظور از ابهام نبـود دلالـت اسـت کـه . ها را شناخت توان با تکیه به محکمات آن که می
های نامطلوب باشد که قابل رفع اسـت امـا بـا  و اگر مراد دلالت گویی استو بیهوده صحیح نیست

از طرفی تمـام . های نامطلوب است کار مفسر استفاده از این محکمات برای حذف دلالت. طهواس
چراکـه تأویـل داشـتن . هم متشابهند و هم از محکمـات هسـتند ،آیات از حیث ماده بودن و وجود

 . گیرد آیات ویژگی خاص متشابهات نیست و محکمات را هم در بر می

 فت وحیدر دریا» قرائت« خطا در فهم واژه. ۳

در اولین بخش از فصل چهار کتاب مبانی قرآن، کامپانینی با استفاده از نظر بوسانی و آربری در 
تـوان  الفاظ گوناگونی وجود دارند که مـی« نویسد: در ابتدای سوره علق چنین می» إقرأ« ترجمه واژه

 سـلام مقیـداینجاسـت کـه براسـاس دیـدگاه ا مسـئلهامـا . )کتـاب را( ترجمه کـرد» بخوان« آن را
؛ امـا »فریاد بزن!« کند: گونه ترجمه میآن را این» بوسانی«. سواد بوده است بیارتودکس)، پیامبر، (

. خواهد بـود» از حفظ بخوان« تر آن ترجمه صحیح ترجمه کرده است، احتمالاً » آربری« گونه کهآن
 . )٦٨ :٢٠٠٧ ،The Quran: The Basics کامپانینی،( »

آورد،  کند و نقدی نمی ن کامپانینی هرجا که نظر شخص دیگری را مطرح میبراساس نوع گفتما 
بـه معـانی فریـاد زدن و یـا از حفـظ » إقرأ« بنابراین در نگاه نویسنده واژه. آن نظر را قبول کرده است

 .  خواندن آمده است که هردو نظر جدای از صحت و سقم یک نظر خاورپژوهی است
بـه معنـای ضـمیمه کـردن حـروف و کلمـات بـه » قرائـت« گوید: کلمـه راغب در مفردات می

قـرأت « شـود وقتـی گفتـه مـی. )٦٦٨: ١٤١٢راغب اصـفهانی، مفـردات، (  دیگر در زبان است یك
معنایش این است که از ضمیمه کردن چند حرف از آن، کلمه در آوردم و از ضمیمه کـردن » الکتاب

استفاده کردم، هـر چنـد کـه آن حـروف و ایـن هایی در آورده، مطالبی  دیگر جمله کلمات آن با یك
جایی کـه  شود، و هم شامل آن پس قرائت، هم شامل مطالعه می. کلمات را به زبان هم نیاورده باشی

جایی که این عمل را با شنیدن انجام دهی، که اطلاق  جمع حروف و کلمات را تلفظ بکنی، و هم آن
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هم چنان  ،)٣٢٣/ ٢٠: ١٣٧٤طباطبایی، المیزان، ( شود ده مییر تلاوت هم نامیقرائت بر معنای اخ
رَةً اللهِ رَسُولٌ مِنَ ا�که خدای تعالی فرموده:  ) پس اصل واژه قرائت بر تفهم ٢/ بینه( �يتْلوُا صُحُفاً مُطَه�

مصطفوی، التحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم، ( قلبی است به هرصورت مادی و معنوی که باشد
بنـابراین . ام است که انجام شدن آن مـد نظـر اسـت و نـه کیفیـت آن) و یک فعل ع٢٤١/ ٩: ١٣٧١

انـد  ، این سه خـاورپژوه نتوانسـتهسوادی به پیامبر اسلام که در مقایسه فعل خواندن و نسبت بی این
 . جمع کنند، به دلیل اشتباه ایشان در درک صحیح از واژه عام عمل قرائت است

 عمران  سوره آل ۷در آیه » راسخون فی العلم« برای عبارت» مردان خداوند« ترجمه. ۴

ای  کتاب مبانی قرآن، کامپانینی ترجمـه ٧٦عمران در صفحه  سوره آل ٧در ترجمه بخشی از آیه 
 کنـیم: جا مـتن قـرآن را دنبـال مـی در این« نویسد: میاو . رسد از خود اوست را آورده که به نظر می

کننـد، بـه  نگرنـد را دنبـال مـی عنوان استعاره به آن می کسانی که به راه نادرست رفتند، چیزی که به«
 حـالی بر اساس قضاوت خودشان) تمایـل دارنـد در( گری و تفسیر مشارکت در نابسامانی و آشوب

داننـد  خوبی دانش را می ) است که بهGod Men( »مردان خداوند« تأویل) تنها با( که تفسیر صحیح
. »از سـوی پروردگارمـان نـازل شـده اسـت دیم، و آن کـاملاً : ما به این کتاب ایمان آورگویند و می

کج) نوشته شده است در زبان انگلیسی غیرطبیعـی و نـاجور اسـت، ( عبارتی که به صورت ایتالیک
 . )٧٦ :٢٠٠٧ ،The Quran: The Basics کامپانینی،( »اما به هر حال بیان شده است

چراکه نویسـنده . یسنده مشخص نیستتوسط نو» مردان خدا« دلیل ترجمه راسخان در علم به
مسلمان و خاورپژوهان در ترجمـه ایـن آیـه از  مندان دانشهای کتاب براساس فهم  در دیگر قسمت
ست که کامپـانینی براسـاس ترجمـه ه جا جالب این. استفاده کرده است مندان دانشعبارت علما و 

کـه گو این. کند یعی و ناجور تلقی مینادرستی که انجام داده این عبارت را در زبان انگلیسی غیر طب
 . شاید ناجور بودن آن نوعی فهم شرک آلود باشد

کریم و امامانِ معرفی شده توسط پیامبر تا قیامـت هرگـز از هـم  طبق حدیث متواتر ثقلین، قرآن
کریم، وجود امـام معصـوم تـا  یعنی همانند قرآن. این جدا نشدن در همه ابعاد است. شوند جدا نمی

را نداند؛ هیچ ظلم و باطلی در امام معصـوم ادامه دارد؛ هیچ علمی از قرآن نیست که امام آن قیامت
 . های او نفوذ نکرده است و همانند قرآن میزان هدایت و شاهد روز قیامتند ها و برداشت و اندیشه

از  اند و هیچ سـؤالی هـم کـه ، معلمی نداشته�تاریخ نیز نشان داده است که هیچ کدام از ائمه
حتی بالاتر از آن، تنها کسی که . را ندانند در تاریخ گزارش نشده استایشان پرسیده شود و پاسخ آن

، حضرت »خواهید از من بپرسید که من از میان شما بروم هرچه می قبل از آن« در تاریخ گفته است:
جلسات علمی این مقام علم لدنی در . )٢٩٩/ ١ : ١٤٠٤بصائر الدرجات، صفار، ( علی بوده است
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مناظرات علمی امام رضا، . خلفای بنی عباس، مانند مأمون و متوکل عباسی، به خوبی واضح است
از محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویـه » عیون اخبار الرضا« امام هشتم شیعیان، در کتاب

 از محمـدباقر مجلسـی» بحـار الانـوار« ٤٩ق) و جلـد ۳۸۱ــ۳۰۵( شیخ صدوق قمی مشهور به
م) ٢٠١٤ـ١٩٢٨( از شیخ عزیزالله عطاردی ٢جلد» مُسند الامام الرضا« ق) و کتاب١١١٠ـ١٠٣٧(

 . آورده شده است
 ای از قـرآن هـر آیـه. دانند با چنین جایگاهی و به تبع آن شیعیان، لفظ قرآن را حجت می �ائمه

مفهـوم آیـه  دارد یعنی براساس شرایط محیطی نازل شده است و بایستی برای درک درسـت» تنزیل«
 امـا عـلاوه بـر تنزیـل، هـر آیـه. را به خوبی درنظر گرفت» فضای نزول« علاوه بر همه علوم لفظی،

بدین معنا که در امتداد زمان مفهوم درونی آیات خارج از دلیل تاریخی نزول متبلـور . دارد» تأویل«
سـتراتژی غیـر آرمـانی ا« را آورده است:این نزدیک به سخنی است که کامپانینی نیز آن. خواهد شد

حذف متون مقدس از . برد و تشویق برنامه تفکیک متون مقدس تاریخی شود تواند منجر به پیش می
مفاهیم تاریخ، از یک طرف ارتباطی به تغییر تحولات سیاسی اجتماعی در جایی که مـردم زنـدگی 

اما این بدان معنـا . »شود کنند ندارد و از طرف دیگر موجب تبلور مفهومی فقط در یک مسیر می می
کـریم بایسـتی براسـاس  ن فهم متن قـرآ. صورت آزاد صحیح باشده نیست که هرگونه فهمی از متن ب

دهـد و در ایـن زمینـه  مـی را تشـکیل» مبانی تفسیر قـرآن« های صحیح صورت گیرد که فرض پیش
کـه  با وجود ایـن چهـارچوب مشـخص اسـت. های کاملی در دوره معاصر نوشته شده است کتاب
بـاقر آمـده در حـدیثی از امـام . شـود و تفسیر صحیح از ناصحیح تعیین می» تفسیر به رأی« مفهوم
کـه بـرای  در قرآن حرفی نیست مگر آن. که ظاهر و باطنی دارد ای نیست مگر آن در قرآن آیه« است:

گاهی وجود دارد آن  ظـاهر قـرآن تنزیـل آن و بـاطن. آن حدودی است و برای هر محدودیتی، فرد آ
همانند جاری بـودن  ،از قرآن بخشی گذشته و بخشی نیامده است و قرآن جاری است. تأویل است

و سـپس . »داننـد ) نمی٧/ عمـران آل( علم به تأویل را جز خـدا و راسـخان در علـم. خورشید و ماه
بصـائر صـفار، ؛  ٤٧، روایت ٩٤/ ٩٢مجلسی، بحارالانوار، ( »ما راسخان در علم هستیم« فرمود:

، ١جلـد  گـری در کتـاب اصـول کـافی شـیخ کلینـی،یات فراوان دیروا )١٩٥/ ١: ١٤٠٤لدرجات، ا
سـندگان ینه آمده است کـه نوین زمیدر ا ]٤[)٢٠٢/ ١ ، همان( ثیحدهای  کتابر یو سا ٢١٣صفحه 

، »البرهان فی تفسـیر القـرآن« ری، عبد علی بن جمعة العروسی حویزی، و تفس»نینور الثقل« ریتفس
اند که راسخان در علم  آوری نموده را جمع ها آنعمران  سوره آلهفت ه یل آیبحرانی، در ذ مسید هاش

البته از نظر شیعه مصداق اتم و اکمل که همه علم غیب را دارند، . اند کرده تطبیقامبر و ائمه، یرا به پ
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ر ندارد، لـذا ین تعبیا این نکته منافاتی با وسعت مفهوم. اند ائمه هستند و علم خود را از پیامبر گرفته
گفت: من هم از راسخان در علـم هسـتم، منتهـا هـر کـس بـه انـدازه  از ابن عباس نقل شده که می
گاه مییل آیوسعت دانشش از اسرار و تأو ان یـپا گـردد، و آنـان کـه علمشـان از علـم بـی ات قرآن، آ

گـران تنهـا یدر حالی کـه د ل قرآن آشنا هستندیبه همه اسرار و تأو رد طبعاً یگ پروردگار سرچشمه می
 . دانند ن اسرار را مییقسمتی از ا

گونه که کامپـانینی معتقـد  بنابراین باطن قرآن در طول ظاهر قرآن قرار دارد و نه در عرض آن؛ آن
اما شیعه معتقد است تنها کسی که بدون خطا برداشت کامل و درستی از لفظ و بـاطن قـرآن . است

 . اد آن ائمه معصومین هستندو در امتد دارد، فقط پیامبر

 ذوالقرنین . ۵

 »ذوالقـرنین« ، کامپانینی مـاجرای٦٠در عباراتی از بخش نبوت از فصل سوم در انتهای صفحه 
)Of the Two Horned One ( مأجوج« و» یأجوج« و جنگ او با« )Gog and Magog(  را اشاره کـرده

اینـان . گـردد بـه اسـکندر کبیـر بـر مـی داستان ذوالقرنین بـر اسـاس سـنت،« نویسد: او می. است
ذوالقرنین بـا قـوم . نزدیک گسترده شدندخاورِ بازماندگان اسکندر هستند که در اطراف خاورمیانه و 

 ،The Quran: The Basics کامپـانینی،( »را کنتـرل کـرد هـا آنوحشـی یـأجوج و مـأجوج جنگیـد و 
٦٠: ٢٠٠٧( . 

مفسـران . تفسیر قرآن، شناسـایی ذوالقـرنین اسـت کی از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز دری
رای ذوالقرنین را با کریم ب های مذکور در قرآن باره به بحث پرداخته و ویژگی مسلمان از دیرباز در این

از جمله، گروهی ذوالقرنین را از پادشاهان قبیلۀ حمیر در یمن، و . اند منطبق نموده ،چندین مصداق
. اند کریم به وی منسوب شده است، همان سد مشهور مـأرب دانسـته نسدی را نیز که بنایش در قرآ

گروهـی نیـز، او را کـوروش . گروهی نیز بر این باورند که ذوالقرنین همان اسـکندر مقـدونی اسـت
 فرضیۀ اخیر، نخستین بـار توسـط ابـوالکلام آزاد و در تفسـیر وی. دانند کبیر، پادشاه هخامنشی می

ای انتقـادی،  وی در تفسیر خویش کوشیده است با مطالعـه. ده استمطرح گردی »ترجمان القرآن«
هـای قـرآن دربـارۀ نقـل ،گرایانه ای تحلیل گاه به شیوهو آن نخست یکایک فرضیات پیشین را نقض،

شناسانه و جغرافیایی تطبیـق دهـد و از دیـدگاه  شناسانه، تاریخی، زبان ذوالقرنین را با شواهد باستان
 .  دخویش دفاع نمای

تنزیـل  تفسـیریهـای  کتابدر برخـی . است  آمده  کهفمبارکه   در سورۀذوالقرنین سه بار  کلمه
تحریک شده  هودیانکه از سوی ی اکرم  پیامبر  ازبرخی بزرگان قریش های  پرسش را در پاسخ بهآیات 

 ی بـا نـامومقـ از،  ذوالقرنیندر این آیات علاوه بر  )١٧٢/ ١٢مجلسی، بحارالانوار، ( دانند بودند می
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سـورۀ انبیـاء از  ٩٥آیه ، در  این داستانکریم علاوه بر  در قرآنشود که  هم یاد می »یأجوج و مأجوج«
انـد  بودهروبرو این پرسش  فریقین در طول تاریخ همواره بامفسران . آمده استذکری به میان ایشان 

برخـی . دند باشـنـنتوا می کسـانی چـهو قوم یـأجوج و مـأجوج  قَرن)( شاخصاحب دو مصداقکه 
زمخشـری، ( داشـته اسـت اند کـه تـاج وی دو شـاخ کرده  حمل  آن  دو شاخ ذوالقرنین را برمفسران 

شـاخ  »شـده مـوی بافتـه« ب بهاعرابرخی که  برخی نیز با توجه به این. )٧٤٣/ ٢: ١٤٠٧الکشاف، 
 اند دانسـته مـورد نظـرفـرد  به دو گیس بافتـه در دو جانـب سـرای  اشاره  را  گویند، تعبیر دو شاخ می

 . )٧٣٥/ ٤: ١٣٧١کشف الاسرار، ،  میبدی(

انـد  بـرای نمونـه، گفته.  داننـد می  هچنین تعبیری را حمل بر مجاز و کنای ، هم  بسیاری از مفسران
هم از جانب  از جانب مادر وبه این دلیل که هم ، یا رسی یافته بود دست  زمین  شرق و غرببه چون 

طبرسـی، ( ه اسـتنسـل بـود  دو  رابـرب عمـر او  یا چـونه است و بُرد می  زادگان  نجیب پدر، نسب از
مقاییس رازی، ( ه استرفت در نور و ظلمت پیش میکه  کنایه از این  یا )١١٩/ ١٥تا:  مجمع البیان، بی

بیـان السـعاده، گنابـادی، ( دسـت داشـته اسـتو باطن   علم ظاهربه آن که   برای  یا )٢٦/ ١٣اللغه، 
٤٨٨/ ٨:  ١٣٧٢( . 

 رسـد به نظـر می. داند میاسکندر مقدونی  را ذوالقرنین مشهورترین قولاما با وجود این اقوال، 
از  ،سـپسق) مطـرح گردیـده، و ١٥٠د ( تفسیری، نخستین بار توسط مقاتل بن سلیمان  این دیدگاه

طبری، ؛ ٢١٨/ ٢: ١٤٢٤التفسیر، مقاتل بن سلیمان، ( شده استاستفاده مفسران بسیاری از جانب 
 . )١٩٤/ ٦: ١٤٢٥الکشف والبیان، ثعلبی، ؛ ٢٣/ ١٦: ١٤٠٩جامع البیان، 

تـوان در تفسـیر فخـر  را میها  ترین دیـدگاه همانند بسیاری از اختلافات تفسیری، یکی از کامل
منطقـه شـمال ذوالقرنین از غرب تا شرق و  پادشاهیکه  فخر رازی معتقد است. مشاهده کردرازی 

از چنـین شـهرتی و بـر ایـن اسـاس تنهـا کسـی کـه در تـاریخ گسترش یافته، وران خود مسکونی د
 . )١٦٥/ ٢١: ١٤٢٠مفاتیح الغیب، فخر رازی، ( است مقدونی ، اسکندراستبرخوردار 

 پـس از او. ه اسـت ، سید احمد خان بودهگفتسخن مشهور این قول خلاف برکه   کسی  نخستین
مستند به شواهد تـاریخی را  وینظریۀ  ه استکوشید آزاد کلامابوالبه  ، مشهور»حمد فیروزبختا«

شخصیت ذوالقرنین بـا تطبیق ، آزاد از نظر ابوالکلام. )٥٣٧/ ١٣: ١٣٧٤طباطبایی، المیزان، ( نماید
  سـدیچراکه در تاریخ، . خوانی ندارد هماسکندر، با صفاتی که در قرآن برای ذوالقرنین آمده است، 

ابـوالکلام ک: . ر( ه استنبود هربانبا مردم خود نیز، مچنین او  هم ه است وبه نام اسکندر ثبت نشد
 . ) ١٣٤٢ذوالقرینین یا کوروش کبیر، آزاد، 
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ثقافـة « در مجلـۀ» ذی القـرنین تشخصـی« ای با عنـوان در مقاله  ابتدا راتحقیقات خود  ابوالکلام
انگلیسـی تفسـیر  در،  بیشتر  توضیحبا   را  ، همان مقالهسپسم) و ١٩٥٠، ٣شمارۀ (. منتشر نمود »الهند

به این هدف کبیر، شاید  ذوالقرنین با کورش تطبیق در جهت  تلاش ابوالکلام. زبان خود نیز آورده است
 .  را تقویت کند  اصیل  دربارۀ وحدت ادیانفکری خودش   مبنای هخواست میبوده است که 

  وردهایآ و دسـت  ف عهـد قـدیمختلـهـای م کتـاب ،اش در فرضـیهابوالکلام ترین شواهد  مهم
، اشـاراتی بـه یـک شخصـیت  عتیـق  در چند کتـاب از عهـد. ه استمعاصر وی بود  شناسان  باستان

فارس   ملوک  کند که ابوالکلام این اشاره را بر آن حمل می. شده است  شاخ  دو  با  گشا  تاریخی کشور
های بازمانده از  مری که با نظر در سر ستوناند؛ ا کرده در تاج خویش دو شاخک شبیه قوچ تعبیه می

، میان ایـن دو  شناسانه زبان  با استناد به مطالعات  ابوالکلام. شود وضوح مشاهده می کاخ پاسارگاد به
بر پایۀ اظهار نظـر وی، اصـل . کند ارتباط برقرار می» مغول« واژۀ قرآنی برگرفته از زبان عبری با واژۀ

. چون منگوک یا منچوک اسـت تر هم قدیم  صورتی  که خود نیز برگرفته ازکلمۀ مغول، مونغول بوده، 
یونانیـان بـرای اشـاره بـه همـین قـوم، واژۀ . ها به کلمۀ عبری مأجوج بسیار شبیه و نزدیکنـد این واژه

ه توان تصور کرد نام قوم منگوک نخست به میگـاگ و سـپس بـ می  پس. اند برده می  کار  میگاگ را به
  نـام  ای در این سـرزمین بـه دانیم در تاریخ چین از قبیله این، می  گذشته از. کرده باشد مأجوج تغییر

بـر پایـۀ شـواهد، . کننـد وئجی تلفـظ میها نامش را ی ای که فرنگی شود؛ طایفه نام برده می » یوشی«
  بـا  نظر  راین اظها. قومی باشد که در قرآن با نام یأجوج یاد شده است  همان  توان محتمل دانست  می

مغـول)   طوایـف( گزارش بیرونی مبنی بر این که مراد از یأجوج و مأجوج، اقـوامی از ترکـان شـرقی
 . )٧٢ـ٥٨: ١٣٩١: ١٣٩١جلالی شیجانی، دیدگاه ابوالکلام آزاد، ( رسد هستند به تأیید می

ین، همـان کنـد کـه ذوالقـرن مجموع این شواهد، ابوالکلام این احتمال را تقویـت می  بر  با تکیه
کبیر یا ذوالقرنین، حوادث مهم زندگانی کوروش را با آیـات  کوروش ،او در کتاب خود. کورش باشد
کر همـان لشـ از جمله، حملۀ کوروش بـه سـرزمین لیدیـه را. دهد ذوالقرنین تطبیق می  قرآن دربارۀ

  در  ی را کـهبه همین ترتیب، خورشـید. داند که در قرآن یاد شده است کشیدن او به سوی مغرب می
کند، مطابق بـا رسـیدن کـورش بـه دریـای اِژه در ادامـۀ ایـن سـیر، و  ای گل آلود غروب می چشمه

  سـوی  به طریقـی مشـابه، حرکـت ذوالقـرنین بـه. گیرد ملاحظۀ تصویر غروب آفتاب در آن دریا می
. دانـد می بلـخ)( مشرق را بیانی دیگر از روی آوردن کوروش به سرکوبی قبایل کـوچ نشـین باکتریـا

و مکان   گیرد می  های قفقاز برابر های کورش به کوه ، حرکت ذوالقرنین به شمال را با لشکرکشیپسس
. شـمرد سد احداثی ذوالقرنین را نیز، جایی میان دریای خـزر و دریـای سـیاه، در معبـر داریـال می

 . همان)( داند ی) م مغول( یأجوج و مأجوجی را نیز که توسط وی سرکوب شدند، همان قوم تاتار
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 بـارۀ هویـت ذوالقـرنین، در مفسـرانبررسـی اقـوال پس از نیز در تفسیر خود، طباطبایی علامه 
، بر پایـۀ آیـات نگاه ایشاناز . آورد ، در تأیید آن میکند و شواهدی نیز را نقل می آزاد نظریۀ ابوالکلام

عهـد های  کتابدر  و توده اسب شناس و خداپرستاذوالقرنین شخصیتی خد بدون شککریم  قرآن
 )٥٣٨/ ١٣: ١٣٧٤طباطبـایی، المیـزان، ( شود موحد یاد میانسان یک  نیز از کورش به عنوانعتیق 

 هـا آن دارد که هنوز راه حلی برای ابهامیفرضیۀ ابوالکلام نقاط برخی مفسرین دیگر نیز معتقدند که 
مکـارم شـیرازی، ( دنـکن فرضیه ارزیابی میترین  قابل دفاع  را  این دیدگاه چنان  هماما شود،  دیده نمی

 . )٣٦٩/ ٩: ١٣٧٤تفسیر نمونه، 
چون کامپانینی که در بررسـی تفاسـیر معاصـر خـود را صـاحب نظـر  از محققی همبه هر حال 

بنابراین ضـمن انتقـاد بـه . رفت چنین نظر تفسیری مستدلی را حداقل اشاره نماید داند انتظار می می
تـوان گفـت رهیافـت ابـوالکلام فصـل  میر نبودن تحقیقاتش در این زمینـه، به دلیل فراگیکامپانینی 

تکیـه بـه برداشـت بـا گونه که اشاره شـد  همانجدیدی را در فهم تاریخی ذوالقرنین ایجاد نمود که 
تری دارد و حتی اگر کورش کبیر نباشد با توجه به  واقعیت تطبیق دقیقبرخی مفسران معاصر شیعه با 

 . تطابق ندارد کریم با اسکندر مقدونی نیز قرآن شده در های اشاره ویژگی

 نتیجه
کـریم و تـاریخ  هایی است که در تحقیقات خود در حـوزه قـرآن ماسیمو کامپانینی از شخصیت

تفاسیر عصری، زمان زیادی را صرف کرده و مطالعات وسیعی داشته اسـت و جـزء   اسلام و بررسی
او مطالعـات وسـیعی را در نظـرات . انگیـزه علمـی اسـت رود کـه دارای خاورپژوهانی به شمار می

مفسران معاصر مانند سید قطب، ابوالاعلی مودودی، نصـر حامـد ابوزیـد، محمـد آرکـون، فضـل 
الرحمان ملک، آمنه ودود، حسن حنفـی، خلـف اللـه، بنـت الشـاطی، طنطـاوی، کـواکبی، اقبـال 

عات، نتیجه محور بوده و کیفیت تفسـیر او در این مطال. داشته است... لاهوری و سید احمد خان و
عـلاوه بـر ایـن، او بـا . مفسران و مبانی و قواعد مورد استفاده آنان را بررسی و تحلیل نکـرده اسـت

نظرات ابن تیمیه، غزالی، سیوطی، طبری، زمخشری، برخی فلاسفه اسلامی و عرفای اسماعیلیه نیز 
زبـان خـود ماننـد بوسـانی، ز خاورپژوهانِ همهای متعددی ا چنین کتاب او هم. آشنایی داشته است

زبان خود مانند رژی بلاشر، مایکل کوک، دانیل براون، دیوید آمبرتو اکو، گابریلی و بونلی و غیر هم
در مطالعات کامپانینی، هماننـد بسـیاری که ی روشنقدهای کی از ی. را مطالعه کرده است... پاور و

انگیـزه . اند تهنگاش خاورپژوهانگر یدن به منابعی است که دارجاع دا ،شود از خاورپژوهان دیده می
گـری، یل دیـا هـر دلیا در دسترس نبودن منابع و یکار، خواه نداشتن تسلط بر زبان عربی باشد،  نای
 ه لحـاظهـای اسـلامی، بـ ان آمـوزهو بی قرآن کم در حوزه توصیف اسلام واذعان کرد که دست دیبا

 . د کردییأه را تین رویتوان ا یروشی نم
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استفاده فقهی از روایات اخلاقی و خلط مستحبات با واجبات، اعتقاد به فریاد پیامبر اسـلام در 
 و فهم شرک آلود از آن به جای عبـارت» مردان خدا« دریافت وحی در غار حراء، استفاده از عبارت

ت کامپـانینی از های نادرسـ و ترجیح معنای استعاره برای متشابهات از برداشت» راسخان در علم«
 .  آیات و روایات بوده است

کامپانینی در امتداد تلقی نادرست و مخلوط از تعـاریف تفسـیر، تأویـل و هرمنوتیـک، تأویـل 
را بـه حسـاب اسماعیلیه از آیه نور را از یک سو نوعی برداشت آزاد از متن دانسته و از سوی دیگر آن

توجه به قرائن تاریخی و نظرات مهم و قابل توجه،  چنین بدون او هم. تمام دنیای شیعه گذاشته است
کـم بایسـتی نظـر ابـوالکلام آزاد و دیگـران در ذوالقرنین را اسکندر مقدونی دانسته است که دسـت

 . نمودباره را ذکر می این

 ها نوشت پی
ایـن کتـاب بـه طـور کامـل توسـط . ترجمه کرده است» مبانی قرآن« ] نگارنده، این کتاب را١[

 .  ه ترجمه و نقد شده است اما هنوز به چاپ نرسیده استنگارند
أی رحا النبوة و الرسالة و الشریعة و الـدین، و » و علیهم دارت الرحی«  : موثق الحدیث الثالث] ٢[

سائر الأنبیاء تابعون لهم فهم بمنزلة القطب للرحی، و قیل: کنی بالرحی عن الشرائع لدورانها بین الأمم 
لقیامة، و شبه أولـو العـزم بالمـاء الـذی تـدور علیـه الرحـی، أو کنـی بـالرحی عـن مستمرة إلی یوم ا

وجود الأنبیاء و دوام آثارهم و لولاهم لما دارت و لما بقیت کمـا ورد فـی الأفلاک، فإنها تدور و تدوم به
 . الأفلاک  لما خلقت  : لولاک�الحدیث القدسی فی حق نبینا

اه درست و انتخاب شـیوه ای صـحیح بـرای نـوع زنـدگی) یعنی نگ( ه قدرت تدبیر زندگی] ب٣[
چیزی که به معـاش و  گونه که از نام عقل معاش هم مشخص است، هر آن همان. عقل معاش گویند

زنـدگی پـس کسـی کـه بتوانـد شـرایط . گنجد زندگی روزانه در دنیا مربوط باشد در عقل معاش می
م کـرده و رفتارهـا و تصـمیمات درسـتی ) درسـت تنظـی…از خوراک و نوع زندگی و ( دنیوی خود

  .درستی دارد عقل معاش باشد، داشته
احِ الْکنَانِی قَالَ قَ ] ٤[ بَّ بِی الصَّ

َ
بِی عُمَیرٍ عَنْ سَیفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أ

َ
یدَ عَنِ ابْنِ أ ثَنَا یعْقُوبُ بْنُ یزِ الَ حَدَّ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
احِ نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ ا  �أ بَّ بَا الصَّ

َ
نْفَالُ للهُ یا أ

َ
اسِخُونَ   وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ وَ نَحْنُ  طَاعَتَنَا لَنَا الأْ   الرَّ

ذِینَ قَالَ ا اسَ عَلیللهُ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّ مْ یحْسُدُونَ النَّ
َ
 .  مِنْ فَضْلِهِ للهُ ما آتاهُمُ ا  أ
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